
 دین، فرهنگ و فناوری

 1حمید پارسانیا

 گانۀ دین، فرهنگ و فناوریهای سهنسبت. 1

در این پرسش هر یک از  دین، فرهنگ و فناوری چه نسبتی با یکدیگر دارند؟
 گیرند.های دوگانۀ زیر، محل سؤال قرار مینسبت

 اوّل؛ دین و فرهنگ.
 دومّ؛ فرهنگ و فناوری.

 سومّ؛ دین و فناوری.
تواند ما را در شناتت برتی های مزبور میتبیین برتی از نسبت شنناتت و 

دیگر یاری رساند مثلاً اگر نسبت دین و فرهنگ و نسبت فرهنگ و فناوری روشن 
 شود، نسبت دین و فناوری نیز روشن تواهد شد.

گانۀ فوق، پرسش دوّم در مقالۀ فرهنگ، علم و فناوری های سهاز میان پرسش
گذارده شد. فرهنگ با نوع و سطح عقلانیتی که در آن حضور با تفصیل به بحث 
در فناوری  -بیرونی و درونی  -هایی که دارد، از دو طریق ها و آرماندارد و باارزش

گونه که اشاره شد، نسبت فرهنگ و فناوری، به ما در شناتت اثرگذار است. همان
ت نوع نسبتی اس رساند و این کمک به سببنسبت بین دین و فناوری یاری می
بنابراین در تبیین نسنننبت دین و فناوری، از  که بین دین و فرهنگ وجود دارد؛

 توان اسننتفاده کرد؛نسننبتی که دین با فرهنگ و نیز فرهنگ با فناوری دارد، می
شود. وساطت یعنی نسنبت دین و فناوری به وساطت فرهنگ روشن و آشکار می 

بت که نس رسددر صورتی به انجام میفرهنگ برای تبیین نسبت دین و فناوری 
شننده باشنند، به همین دلیل در این گفتار ابتدا از بین دین و فرهنگ نیز روشننن
 شود.گفته مینسبت دین و فرهنگ سخن می

 . دین به معنای عادت شیوه زیست انسانی2

دین در لغت به معنای عادت است و عادت در معنای عام تود؛ روش، آیین و 
 بنابراین ظرف و جایگاه تحقق و ها است؛زندگی استقراریافته انسانشیوۀ زیست و 

هاست. دین با کنش فردی و اجتماعی عینیت دین در متن حیات و زندگی انسان
                                                 

 .عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای سیاستگذاری همایش دین، فرهنگ و فناوری .1
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یعنی تحقق دین متوقف به معرفت و اراده یا جزم و عزم  شود؛آدمیان محقق می
و  یعنی آگاهی کند؛تنهایی تحقق پیدا نمیو با یکی از این دو نیز به افراد اسننت

معرفت اجمالی و یا تفصنیلی به دین بدون تواست، اراده، انگیزه، عزم و کشش،  
یک از این امور نیز و همچنان که هیچ شود؛محبت و ایمان و ایان افراد محقق نمی
آید. انسانی که هیچ معرفتی به یک امری بدون نوع و سطحی از معرفت، پدید نمی

 تواندکشنش و تلاش ارادی و انسانی نسبت به آن نمی  نداشنته باشند، هیچ نوع  
تنهایی؛ انگیزه، عزم، محبت و ایمان نسبت به داشته باشد. علم و معرفت به دین به

ت دهد، بلکه معرفتنهایی دین را نتیجه نمیآورد و درنتیجه بهآن را به دنبال نمی
شنود به دد دین   که با کراهت، نفرت، نکول و انکار آن همراهبه دین درصنورتی 

عرفت تواند بامبنابراین ددیت با یک دین و شیوۀ زیست نیز می شنود؛ تبدیل می
 نسبت به آن همراه و قرین باشد.

ها، منحصنر به زیست فردی و  حضنور دین در سنطح حیات و زندگی انسنان   
شود. هر کس در قلمرو حیات فردی و اجتماعی تود، روش، مسیر و ها نمیانسان
 رد و این روش، مسیر و شیوه، دین اوست.ای داشیوه

دین و آیین در این تعریف، اولاً معنای بسیار عام دارد و ثانیاً این معنا، نشان 
دهند کنه جنایگناه تحقق دین، عالم طبیعت، عالم یهن یا عالم فوق طبیعت     می

نیسنننت، بلکه جایگاه تحقق دین؛ متن، معرفت، اراده و عمل آدمیان اسنننت. در 
موجود  قی، دین به حمل شننای ، در متن زیسنت و زندگی انسننان اصنطلا  منط 

ها و دریاها در های طبیعی و جغرافیایی مثل کوهگونه که پدیدهشنننود، همانمی
و یا توهمات و پندارها در موطن یهن آدمیان  گردنند؛ عنالم طبیعنت، محقق می  

واقعیت  که فرشتگان و عقول در موطنی فراتر از طبیعت،شنوند یا آن موجود می
 کنند.پیدا می
که مربوط به  و بخشی از دین در معنای عام تود واقعیتی انسنانی است  دین

حوزۀ زندگی جمعی آدمیان اسننت، واقعیتی اجتماعی اسننت. دین در همۀ ابعاد  
زندگی اجتماعی و ازجمله در فرهنگ نیز حضور دارد. دین در معنای عام، معنای 
نزدیک به فرهنگ یا معنایی اعم از فرهنگ دارد. قرآن کریم دین را در معنای عام 

 «لکَُمْ دينکُُمْ وَ ليَِ دينِ»فرماید، اب به کفار میکاربرده اسننت. آنجا که در تطنیز به

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=109&AID=6
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=109&AID=6
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برای شما دین و آیین شماست و برای من نیز دین من است، نه  (،6)کافرون، آیه 
 .کنمزندگی میو نه من به دین و آیین شما  شما به دین من رفتار و عمل کنید

 . دین در معنای خاص و اعتقاد به امر مقدس3

ای از زیست و زندگی فردی و اجتماعی را شامل دین در معنای تاص، هر شیوه
ای از زندگی است که در آن معرفت و نگاهی تاص به عالم و شود، بلکه، شیوهنمی

سلوک، مناسک و  ها، باورها، نمادها،ها، آرمانآدم، وجود داشنته باشند و از ارزش  
رفتارهای متناسننب با آن معرفت و باور و اعتقاد برتوردار باشننند. مراد از نگاه و  

معرفتی است که جغرافیای هستی را محدود به  -در عبارت فوق  -معرفت تاص 
نگرد که فراتر از کند و به ساحتی از هستی میجغرافیای دنیوی و این جهان، نمی
 و تأثیرگذار در آن است. ساحتی از وجود و هستیاین عالم است و محیط بر آن 

های آن، منزه و مبری است. ها و محدودیتهای این عالم و از کاستیکه از نقص
مقید به زمین و زمان نیسنت، هرچند که گسسته از آن نیز نیست و مؤثر در آن  

گویند. دین در معنای است، به چنین هستی و وجودی، امر قدسی یا مقدسّ می
لحاظ امر قدسی و متعالی است. این توجه و لحاظ، همۀ دین  تود مبتنی بر تاص

ها، نیسنننت بلکه رو ، جان و نقطۀ کانونی و مرکزی آن اسنننت و در همۀ ارزش
ها و زیسنننت متدینین تأثیرگذار اسنننت. ایمان، اعتقاد، گرایش و رفتارها، کنش

تداد تود را در گزینش امر قدسنی به هر مقدار، قوّت و شندّت داشنته باشد، ام   
و اگر  آورد؛های مختلف زیست، به دنبال میهای آدمی در عرصهها و فعالیتکنش
ها و رفتارهای دینی، ایمان و اعتقادی وجود نداشننته باشنند، بسننتر، کنش چنین
 از قبیل تظاهر به دین، نفاق و مانند آن تواهد بود. چیزی

 . اسلام، دین به معنای اخص4

در تقابل با دو معنای عام و تاص آن قرار ندارد، بلکه در دین در معنای اتص، 
نوعی ویژه از معنای تاص دین است. دین در معنای اتص، امتداد آن دو و ناظر به

گیرد. هسنننتی مقدسّ در این دین، ادینان ابراهیمی و توحیدی را در برمی  ۀهمن 
قرین و ای اسننت که از هر نوع نقص و درنتیجه از هر کمالی که با نقص هسننتی

 همراه باشد، منزه و مبری است.
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که هیچ محدودیتی در آن حضور ندارد و به  ای استهسنتی مقدس، هسنتی  
همین دلینل باور و اعتقاد به آن با باور و اعتقاد به توحید، وحدت و یگانگی آن،  

 ایگونهقرین و همراه است. وحدت هستی مقدسّ، وحدتی فراگیر و محیط است به
ای برای او حضور او قائم بوده و در محضر او هستند. کناره و کرانه که همۀ آفاق به

های او هستند و برای او قابل تصنویر نیست و موجودات دیگر، همه آیات و نشانه 
هیچ نقصی ندارد و کمالات او مثل و مانندی نیست. او سبو  و قدوّس است یعنی 

 وند واحد و اَحد استو این هستی مقدسّ همان تدا نیز آمیخته با نقص نیست؛
 .کنندها و اسماء و اوصاف فراوانی، یاد میکه ادیان توحیدی از او بانام

چون الله، احند، صنننمند، واحد، فرد، علیم، حکیم، قدیر، سنننبو ، قدوس و   
العالمین. تداوند واحد و آن امر و حقیقت مقدسّ، دین نیسننت. شننناتت و  رب

ای که متناسب با زندگی و زیست به شیوهمعرفت او و نیز ایمان و اعتقاد به او و 
این اعتقاد و ایمان است، دین به معنای اتص است و این دین، همان است که به 

دین در  (.11عمران، آیه )آل «الإِْسلْامَُ اللَّهِ عِنْدَ الدِّينَ إِنَ»شود. نام اسلام شناتته می

یعنی این دین، همان دینی است که تداوند  نزد تداوند سنبحان اسنلام اسنت؛   
پذیرد و موردقبول اوست و تحقق آن را از شناسد، مین را به رسمیت میسبحان آ
 تواهد.آدمیان می

 دین و مراد تشریعی خداوند

شنناتت تداوند، اعتقاد و ایمان به او و عمل و زندگی و زیست به روشی که  
ی تلقت، فطرت و آفرینش آدمیان در میسر تربیت، رشد، تعالی و مقتضای نحوهبه

دهد. به و به آن فرمان می است، مورد درتواست تداوند سبحان استهسعادت آن
یعنی اسلام،  توان مراد تشریعی تداوند نیز نامید؛همین دلیل، دین اسلام را می

 تعالی آن را به ارادۀ تشریعی تود، اراده کرده است.که حق ای از زندگی استشیوه
کوینی تداوند، قابل تخلّف ارادۀ تشنریعی در قبال ارادۀ تکوینی است. ارادۀ ت 

و زمین، تلقت انسان و اتتیار او به اراده تکوینی تداوند  نیست. آفرینش آسمان
و آنچه را که  است اما ارادۀ تشریعی، انجام امور از مسیر اتتیار و عمل انسان است؛

، اراده کرده و به آن فرمان داده تدای متعال به اراده تشنریعی نسنبت به انسان  
 کند.، تحقق و عینیت پیدا میاز مسیر اتتیار و عمل انساناست، 

http://www.alketab.org/%D8%A5%D9%90%D9%86
http://www.alketab.org/%D8%A5%D9%90%D9%86
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فرمنان و ارادۀ تشنننریعی تنداوند   دین در معننای اتص تود نیز گرچنه بنه   
که تحقق و عینیت پیدا کند، ریشننه در علم و ارادۀ الهی و قبل از آن گرددبازمی
ت، و به حکمت و عنایت و ربوبیت تداوند بازگشنننت نموده و مطابق با فطر دارد

تلقت و سعادت آدمیان است ولیکن در ظرف آگاهی و عمل آدمیان؛ واقعیت پیدا 
ای انسانی است و مربوط به کنش و رفتار آدمیان است. اعم از کند، یعنی پدیدهمی
 که کنش وکه کنش قلبی و جوانحی یا بدنی و جوارحی باشد و نیز اعم از آناین

، بخش اجتماعی به معنای اتص دین و درهرصورت رفتار فردی یا اجتماعی باشد
یعنی در عرصننۀ  های اجتماعی؛ هویتی فرهنگی و تاریخی دارد؛نظیر همۀ پدیده

شود ازآنچه بیان شند دانسنته می  کند. فرهنگ و تاریخ، تحقق، عینیت و بروز پیدا می

دینی به معنای تاص  ؛ هویتیا اتص دینتاص زیست انسانی با حضور معنای  ۀو عرص فرهنگ
 کند.یا اتص آن پیدا می

 . نسبت دین و فرهنگ5

مشتمل بر باورها و اعتقادات آن جامعه است و شامل دین  فرهنگ هر جامعه
گونه که گذشت دین شود و درهرحال هویتی دینی دارد و همانبه معنای اعم می

تود به کار  در حکم رو ، روان و جان هر جامعه است. اغلب دین در معنای تاص
های دنیوی که فاقد اعتقاد به امر قدسی و معنوی رود و در این صورت، فرهنگمی

و اگر در معنای اتص  شوند؛های غیردینی شمرده می/ فوق طبیعی باشد، فرهنگ
هایی که بر باورها و رفتارهای غیرتوحیدی باشنننند، فرهنگ فرهنگ بنه کار رود، 

 شوند.ند آن شمرده میو مان -مشرکانه-غیردینی یا مشترک
و حضور یک دین  شود؛در آنچه گذشت، نسبت بین دین و فرهنگ روشن می

در عرصۀ فرهنگ به معنای حضور نوعی تاص از شناتت هستی و نوعی ویژه از 
ها و باورها به همراه عقلانیت و معرفت مناسب با آن است. نگاه اعتقاد است. ارزش

م عقلانیتی است که به داوری در برابر پرسشی توحیدی به عالم بدون تردید مستلز
 أَ» کانۀ مصر مطر  کرد. علیه آن را در فرهنگ مشراللهنشیند که یوسف سلاممی
این سطح از عقلانیت  .(31آیه  ،یوسف«)القهَاّرُ الواحِدُُ اللّه  أَم تَیرٌَ مُتفَرَ ّقوُنٌ أَرباب

لحدانه، ماتریالیسننتی، دنیوی و های مشننرکانه، مبه شننناتت توحید و نفی نگاه
شنود و فراتر از سنطوحی از عقلانیت است که به قلمرو   گرایانه منجر میطبیعت

 شود.ارتباطات انسانی و یا روابط انسان با طبیعت، محدود و مقید 
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 . دین، فرهنگ و فناوری6

دین به معنای اسلام باآنکه منشأ الهی و آسمانی دارد، واقعیتی است که موطن 
تحقق آن در متن، زیست، حیات و فرهنگ آدمیان است. تحقق و عینیت دین به 

ها، ای اسننت که در چارچوب عقاید، معارف، ارزشمعنای تحقق فرهنگ و جامعه
تناسب کند. هر فرهنگ بهمیها، اتلاق، نهادها و مناسک دینی، عمل و رفتار آرمان

وم برد، علتناسب عقلانیتی که از آن بهره میرویکردی که به عالم و آدم دارد و به
تود را با طبیعت دارد. پناینه، کاربردی و به دنبال آن فناوری و تعامل مختص با   

شناسی و انسنان  ،شنناسنی  اسناس هسنتی   پس فرهنگ و تمدن اسنلامی نیز بر 
 دهد ورتباطات و مناسبات تود با عالم و طبیعت را سامان میعقلانیتی که دارد، ا

ها و رفتاری که آدمیان با طبیعت و تواند نسبت به کنشاین اسناس دین نمی  بر
، رفتارهای مختلف ۀهمبا و یا  دباشن  توجهمحیط جسنمانی پیرامون تود دارد بی 
گی د اجتماعی و فرهندیگر اگر دین در بعبیانبه د.انتقادات نسنبتی یکسنان داشته باش  

ی فرهنگ و مقالهگونه که در همان -و اگر فرهنگ ای تاص استتود، مستلزم فرهنگ و جامعه
علوم پایه، کاربردی و به دنبال آن فناوری مربوط  ؛تود ۀاز طریق عقلانیت ویژ -گذشت فناوری

ط های فناورانه مربودانش ۀفناوری و نیز دربردارند ، پس دین نیز مستلزمکندبه تود را ایجاد می
 به تود است.

 های مدرن. مواجهۀ عملی و مواجهۀ نظری فرهنگ اسلامی با فناوری7

تناسب هویت تود نسبتی تاص با چون هر فرهنگ و ازجمله فرهنگ دینی به
و  های متعددهای مختلف نسنبتی یکسان با فناوری کند، فرهنگفناوری پیدا می

هایی که در ر فرهننگ در مواجهۀ با فناوری متکثر نندارنند و بنه همین دلینل ه    
انتخابی متناسب با تود تواهد داشت و بر اند رفتار و های دیگر پدید آمدهفرهنگ

که فرهنگ اسلامی چه نسبتی را با  گیریماین اساس در برابر این پرسش قرار می
های دیگر هستند و ازجمله چه نسبتی هایی که محصول جوام  و فرهنگفناوری
های مدرن دارد و فرهنگ اسلامی با چه روشی با محصولات و صنای  با فناوری را

های مدرن برتورد ها و ازجمله با فناوریهنای مربوط بنه دیگر فرهنگ  و فنناوری 
کند. در پاسنخ به این پرسش باید بین دو برتورد علمی و نظری و یا بین دو  می

همان برتورد اوّلی است و برتورد برتورد اوّلی و ثانوی فرق گذارد. برتورد عملی 
 دوّم، برتورد نظری است.
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 . فناوری و مواجهات بینا فرهنگی8

احکام اتلاقی و قواعد  ،هااساس ارزش برو لی اسنت  برتورد اولّ، برتورد عم
 ها وبیرونی فناوری باارزش ۀرابط ،یابد. در این برتوردفقهی و حقوقی سامان می

 گرفته استگرفته و یا مورداستفاده قرار میقواعد فرهنگی که در درون آن شکل
ها و قواعد و احکام تود با آن مواجه اساس ارزش شود و فرهنگ اسلام برقط  می
 شود.می

ها های موجود در دیگر فرهنگمواجهۀ فرهنگ اسلامی در این مقط  با فناوری
های دیگر فرهنگ های مربوط بهای اسننت که هر فرهنگی با فناوریاجههنظیر مو

که با شنننیوۀ زیسنننت و زندگی مردمی دیگر دارد. هر جامعه و فرهنگی هنگامی
ها هایی از رفتار و زندگی آناساس شاکلۀ فرهنگی تود، بخش کند، بربرتورد می

سنننویه ای یکپدیدهکند و این امر ها را اتذ میو ازجمله بخشننی از فناوری آن 
ای اسننت که همواره بین دو فرهنگ ر  یعنی مواجهۀ فرهنگی مواجهه نیسننت؛
دهد و در مواجهۀ دو فرهنگ هر یک از دو طرف به اقتضای تصوصیات و قوام می

پردازد و این امر بستر و مسیر اشاعۀ فرهنگی تود به اتذ و اقتباس از دیگری می
نوبۀ تود تغییرات و تحولات ات فرهنگی بهبخشنند. اقتباسنن تعیّن میفرهنگی را 

تناسب قوام و توان یک فرهنگ به آورد. این تغییراتفرهنگی را نیز به دنبال می
که به چالش، تواند در مسنیر توسعه و گسترش آن فرهنگ قرار گیرد و یا آن می

 بحران یا تحولات فرهنگی منجر شود.

های فرهنگ دیگر را فناوری فرهنگ در برتوردهای نخستین تود بخشی از هر
های ها و آرمانها، مقاصننند، ارزشکند و این اتذ متناسنننب با توانمندیاتذ می

های درون یک فرهنگ، محدودۀ ارزشنننی موجود در آن فرهنگ اسنننت و ارزش
های موجود در فرهنگ دیگر را کارگیری فناوریکاربرد، استحاله و یا حتی شیوۀ به

مثال اسنلحه یک وسنیلۀ جنگی اسنت یا تودرو یک    نعنواسنازد. به دگرگون می
های جدید مربوط که با فناوریوسیله نقلیه است، مردم درون یک فرهنگ هنگامی
تناسنب نظام ارزشننی و  شنوند به به اسنلحه یا تودرو در فرهنگ دیگر مواجه می 

های صلح طلبانه داشته باشد برند. فرهنگی که ارزشفرهنگی تود از آن بهره می
طور مطلق نفی نماید یا استفاده از برتی مواد یا هر نوع درگیری و ستیزی را بهو 

های مربوط به آن اسننتقبال نظیر فلز و یا آهن را حرام بداند از اسننلحه و فناوری
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کند. بر همین های دفاعی و مانند آن بسنننده میکه به اتذ سنلا  کند یا آننمی
ستگی داشته باشد و گذار و عبور از آن قیاس، فرهنگی که به جغرافیای تاصی واب

داند را جایز نداند، از تودرو و صنای  مربوط به آن، جهت سفرهایی که حرام می
 استفاده نخواهد کرد.

 های جدید. انفتاح فرهنگ اسلامی نسبت به فناوری9

داند اما دین رهبانیت اسنلام باآنکه دنیا را مقصنند و غایت زندگی انسننان نمی 
کرد سنلبی و منفی نسبت به زندگی دنیوی ندارد بلکه انسان را در  نیسنت و روی 

داند و بر همین مقام اسننتخلاف و تلافت الهی مأمور به عمران و آبادانی دنیا می
اساس نوعی انفتا  و گشودگی که نسبت به زیست و  اسناس، فرهنگ اسنلام بر  
ار با عمل و رفتهای بشری و صنای  و محصولاتی که زندگی دنیوی دارد با فناوری
 شود.اند، مواجه میانسان ساتته و ایجادشده

قرآن کریم، استفاده از محصولات و صنای  بشری را مغایر با نگاه توحیدی فرد 
کند، مخلوق داند بلکه انسان و آنچه را آدمیان با عمل تود، ایجاد میبه عالم نمی

ا در جهت و چارچوب وری از این امور رو صنن  تداوند دانسنته و تصرف و بهره  
جایزه و در برتی موارد نیز دنننروری و لازم  ،هنا و احکنام مربوط به تود  ارزش
 داند.می

 . سطوح عقلانیت در منطق عملی مواجهه با فناوری11

ها، منطق های مربوط به آنمنطق مواجهۀ اسلام با محصولات، صنای  و فناوری
برد. سننطح اول در  می عملی اسننت و منطق عملی از دو سننطح عقلانیت بهره 

پردازد و از گیرد و به احکام تجویزی و هنجاری میزیرپوشش عقل عملی قرار می
 گوید. اصول و قواعد کلی مربوط به عمل و رفتار انسانبایدها و نبایدها سخن می

ه کند مثل حکم باست، شناسایی و ابلاغ می که پیامبر درونی انسان را عقل عملی
درورت شکر منعم، قبح ظلم و حسن عدالت  روردگار و تالق،پرستش و عبادت پ

یا قبح عقاب بدون بیان. مراحل تفصنیلی این احکام با اسننتفادۀ از وحی یعنی از  
 شود.طریق نقل در علم فقه، شناتته می

سنطح دوّم، مربوط به شنناتت مصادیق و جزئیات احکام تکلیفی و تجویزی   
، هاقلمرو مصادیق وارد نشده و مصادیق آن که بهاست. احکام تجویزی تا هنگامی
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رسند. اگر شوند و به مرحلۀ عملی و رفتار نمیمشنخص نشنده باشند، منجزّ نمی  
و اگر عبادت و پرسننتش و اطاعت از  ظلم قبیح اسننت و دف  دننرر لازم اسننت؛

پروردگار واجب اسننت، اجرای هر یک از این امور منوط به وجود مصننادیق و نیز 
ها موجود نباشد و یا محتمل آن مصادیق است و اگر مصداق آنشناتت قطعی و 

یک از ها به تطا گرفتارشنده باشد هیچ که فردی در شنناتت مصنادیق آن  یا آن
 شود.ها، امتثال نمیآن

 . عقلانیت و علوم مربوط به شناخت احکام و موضوعات11

ر از غی پردازدعقلانیت و علمی که به شناتت مصادیق و مودوعات تکالیف می
، برد، احکام و تکالیف را اتلاقعقلانیت و علمی است که به احکام و تکالیف پی می

و مصنننادیق مربوط به این احکام را علوم و  کنند؛فقه، حقوق و قانون معین می
پردازند و هر کنند که به مودوعات مربوط به آن احکام میهایی تعیین میدانش

برد و عقلانیت مربوط به تود را تود بهره میهای ویژۀ یک از مودوعات از روش
 کند.طلب می

اگر مودننوع از مسننائل عرفی باشنند، نیازمند به عقلانیت و علمی اسننت که  
کند و اگر مودوع از مسائل طبیعی توبی فهم و تفسنیر می ارتکازات عرفی را به

ناتت شو البته تشخیص مودوع با  باشد به عقلانیت و علم تجربی نیازمند است؛
شود بلکه به حضور در قواعد کلی مربوط به مودنوعات این علوم نیز حاصل نمی 

ردد، گموقعیت و نیز فهم و علم حسی و تجربی افراد مربوط به آن احکام تأمین می
 که شناتت جزئی ازداند تا هنگامیمثلاً کسی که قواعد کلی طب و پزشکی را می

اروها یا غذاهایی که برای سلامت او لازم و تواند به دفرد تاص نداشته باشد، نمی
 دروری است یا مضر و مهلک است، پی ببرد.

محصننولات و  ،از صنننای  ۀتب  آن فرهنگ اسننلامی، در اسننتفاداسننلام و به
کند و منطق عملی از دو سطح های مدرن از منطق عملی تود، استفاده میفناوری

کند ت و علوم تجویزی استفاده میبرد یعنی هم از عقلانیعقلانیت و علم بهره می
برد کنه بنه شنننناتت مودنننوعات مختلف   هنایی بهره می و هم از علوم و دانش

 پردازند.می
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 مثابۀ منطق حجیت. منطق عمل به12

نکته مهم این است که منطق عمل، منطقی است که حجیت برای رفتار و فعل 
 کند. اینرا مشخص میکند، کار شایسته و ناشایسته افراد و جوام  را تأمین می

 که کندهایی استفاده میمنطق، در مسیر رسیدن به مقصد تود گر چه از دانش
اما شنناتت حقیقت مودننوعاتی که   پردازند؛به شنناتت مودنوعات مختلف می  

 ها هستند، وظیفه نخستین این منطق نیست.مودوع عمل و رفتار انسان
های مختلف و بر سر ر موقعیتمنطق عمل، وظیفه و تکلیف افراد و جوام  را د

کند و البته در ای که در مواجهه با آن اسنننت، مشنننخص میهای روزانهدوراهی
کند و از معیارهای علمی مربوط به تود تبعیت شناتت این وظیفه کوتاهی نمی

کند. منطق عمل، منطق علم به حجیت رفتار اسنننت و این علم همانند همۀ می
انسنننان در هنگام عمل  ط به تود برتوردار اسنننت.علوم دیگر از معیارهای مربو

گیرد، ناگزیر از گزینش یکی از دو های زندگی قرار میکه بر سننر دوراهیهنگامی
های انسانی عملی، همواره یکی از گزینهطرف اسنت. تودداری از یک رفتار و بی 

 یتواند متوقف بر شناتتِ منطقاست و گزینش و رفتار انسانی در همۀ موارد نمی
و یقینی هنجارها، تجویزات و احکام تکلیفی مربوط به عمل و یا متوقف بر شناتت 
قطعی و یقینی مودوعات مربوط به آن احکام باشد. در برتی موارد، حکم مربوط 

رغم شننناتت احکام که بهداند و یا آنبه کاری را که ناگزیر از انجام اسننت، نمی
و گاه نیز به  صداق حکم را ندارد؛و هنجاری، توان شنناتت مودوع و م  تجویزی

 حکم و یا مودوع حکم ندارد.دلایل مختلف، شناتت قطعی و یقینی نسبت به

 ظنی نبودن منطق عمل برای عمل در ظرف شک و تردید. 13

یا حکم نسبت به ظنیا  ۀ افراد را در هنگام جهل و شکمنطق حجیت وظیف
جهل و شک نسبت به اصل  کند. در برتی از مواردی که فردمشخص می مودوع،

یز کند و گاه نحکم و یا مودوع دارد، با دلایل عقلی و یا نقلی، حکم به احتیاط می
و یا اسنتصنحاب حالت سابق    احتیاط را تلاف احتیاط دانسنته و حکم به برائت 

بر دانسنننته و پیروی از برتی را معت هاکنند و بر همین قیناس برتی از ظن  می
 داند.ای عمل نمیهای دیگر را کافی برظن
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برای  مودوعیا و  حکمکه در ظرف شک و تردید نسبت بهرا اصول و قواعدی 
نامند و عملی می ، وجود دارد، اصننولچگونگی رفتار و عمل انسنان شننک کننده 

در ظرف شک و تردید برای مودوع مشکوک با اعتبار بخشیدن به احکامی را که 
 توانند.د، احکام ظاهری مینیرگقرار می مبنای عمل ،برتی از دلایل ظنی

برای انسان محروم از علم و گرفتار در شک و دلایلی که حجیت اصول عملی 
در ظرف شک و ظن نسبت به احکام و مودوعات مختلف یا احکام ظاهری تردید 

ن کنند، ولیککنند گرچه، قواعد عمل را به هنگام فقدان علم بیان میرا اثبات می
توانند مشنکوک و یا مظنون باشند بلکه دلایل علمی بوده و  نمیتود این دلایل، 

لا او و این بیان  برند؛مانند هر علم دیگر از منطق و برهان مربوط به تود بهره می
ودیح تنشان دهنده این است که دلایل اصول عملی، دلایل مشکوک نیست و ثانیا 

 گوید، دلیل حجیت ظن، ظنی نیست.همان عبارت است که می

 . ضرورت عمل در ظرف شک و ظن14

عملی اسنلام و جهان اسنلام با فناوری و صننای  و محصولات     ۀمنطق مواجه
 برۀ از این امور، حکم به اقدام در استفاد اسلامو  حاصل از آن، منطق عملی است

 نموده است.اساس قواعد عملی 
امعۀ مثال، هر شخصی در حفظ صحت و سلامت تود، تانواده و نیز جعنوانبه

توجه باشند.  مبالات و بیتواند نسنبت به این امر بی و نمی تود، مسنوولیت دارد؛ 
که یک مرض، سنلامتی فرد و یا سننلامتی فرزند انسننان و یا جامعۀ او را  هنگامی
کند، باید در جهت دف  و یا رف  مرض اقدام کند. شنناتت مصادیق و  تهدید می
ولیکن، دانش طب و پزشکی از  سلامتی و مرض بر عهدۀ علم طب استمودوعات 

کند و تجویزات پزشکان نیز همواره با درصدی از مبادی نظری مختلف تغذیه می
شود. آیا تطا همراه اسنت و درصدی از تطای پزشکان به مر  مری  منجر می 

در هنگام عمل، فرد برای حفظ سنلامت تود و یا سلامت دیگران، باید در انتظار  
، های نظری درستاشد که مبتنی بر اصول و بنیانتأمین یک شناتت صحیحی ب

که کارآمد بودن عقلایی یک حوزۀ دانش، جواز و با درورت اند و یا اینتکوین یافته
 کند.استفاده از آن را تأمین می
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ل کند، عقکه یک بیماری، سلامت زندگی و حیات انسانی را تهدید میهنگامی
 کهنماید و فرد هنگامیزندگی می عملی حکم به وجوب و درورت حفظ سلامت و

های تأمین سننلامت ندارد، باید به ظن تود اعتماد کند و همه علم یقینی به راه
هایی را که احتمال بیشننتری برای تأمین سننلامت و زندگی دارد، دنبال کند. راه

نظر از مبانی نظری، در عمل، همواره یا در روش کارآمد، راهی اسنت که با صرف 
 دهد.، پاسخ مناسب را میاکثر موارد

 . لحاظ عقلانی احتمالات و محتملات15

و نیز مقدار احتمال، حکم تود  محتمل عقل با در نظر گرفتن دو عامل، اهمیت
 مسوله مثلاکه محتمل، قوی باشد، دهد، هنگامیرا برای رفتار و عمل انسانی می

کند، انسان د میتامین سنلامتی از مردنی باشد که جان انسان را تهدی  مربوط به
هایی که داند، به راهو اگر راه قطعی درمان را نمی باید برای درمان تود اقدام کند؛

و اگر راهی که احتمال قوی دارد،  احتمال درسنتی بیشنتری دارد، تمسک ورزد؛  
تر اعتنا کند؛ اما اگر محتمل، دعیف باشد یعنی های دعیفنباشد، باید به احتمال
، مرض مهمی نباشد و آسیب جدی وارد نکند، در این صورت، مردی که پدید آمده

 شود.درورت مداوا و یا درورت استفاده از هر احتمالی نیز منتفی می
شنبیه آنچه در مورد سنلامت گفته شنند، درباره امنیت نیز وجود دارد، حفظ   
امنیت جامعه و نظام اجتماعی، امری دروری و لازم است و حفظ امنیت نیاز به 

ۀٍ »قدرت دارد. تعبیر قرآن کریم این است تأمین  وَّ وَأَعِدوّا لهَُم ماَ استطََعتُم مِن قُ
(. در برابر دشمنان تا 61)انفال، آیه «ومَِن ر باطِ الخَیل  ترُهِبونَ ب هِ عَدوَُّ اللَّهِ وَعَدوَُّکُم

 که دشمنان امکان تجاوزتا آن توانید توان و قدرت تود را تأمین کنیدآنجا که می
کننده امنیت اجتماع است، نیاز به شما را نداشته باشند. قدرت بازدارنده که تأمین

تر از درورت تأمین سلامتی و درورت تأمین آن، مهم دروری امت اسلامی است؛
که زندگی و فرد یا افرادی تاص از جامعه است، چون فقدان امنیت، علاوه بر آن

دهد، فرهنگ و هویت آن را نیز می حیات جامعه اسلامی را در معرض تطر قرار
 کند.تهدید می
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 . کارآمدی و منطق عمل16

هایی که امت اسننلامی برای این منظور باید از محصننولات، صنننای  و فناوری 
تواند تا بنیادهای نظری کارآمدی لازم را دارند، استفاده کند و در مقام عمل نمی

ها را وسننقم آنرده و صننحتهای مربوط به این فنون را بررسننی نکعلوم و دانش
 درنیافته باشد، صبر کند.

شود که منطق عمل و حجیت در مواجهۀ با صنای ، ازآنچه گذشت دانسته می
گرفته اسننت، های دیگر شننکلهایی که در جوام  و فرهنگلات و فناوریمحصننو

ها و قواعد هنجاری تجویزی، که البته در چارچوب ارزش منطق کارآمدی اسننت
شود. نخستین برتورد و مواجهه جهان اسلام هی و حقوقی تعریف میاتلاقی، فق
و در این  گیرد؛های جهان مدرن نیز در چارچوب این منطق شننکل میبا فناوری

 شده و برمواجهه، رابطۀ محصنولات با نظام ارزشی و هنجاری جهان مدرن، قط  
ر گرفته ای که دارند در چهارچوب نظام ارزشننی و فقهی به کا اسنناس کارآمدی 

 شوند.می

 های کارآمد. عقبۀ نظری فناوری17

ها و در پاسننخ به این پرسننش که فرهنگ اسننلامی چه نسننبتی را با فناوری 
ورد بین دو برتباید گفته شد  ؟کندها برقرار میمحصولات و صنای  دیگر فرهنگ

 .تفاوت گذاشت نظری عملی و
های صولات و فناوریفرهنگ اسلامی و برتورد عملی به کارآمدی صنای ، مح

و این امری است که  نگرد؛های تود میها و آرماندیگران البته در چارچوب ارزش
های دیگر نیز غالباً همین نوع اغلب مختص به فرهنگ اسنلامی نیست و فرهنگ 

مواجهه را با فنون و صنای  دیگران دارند، ولیکن نکته مهم این است که مواجهه 
شنود. محصنولات و صننای  بدون فناوری    ح تتم نمیطور طبیعی به این سنط به

انتقال  شنننوند و فناوری نیز بدون عقبۀ نظری تود،ها، منتقل نمیآنمربوط بنه  
کند. کسننانی که محصننولات و صنننای  دیگران را بدون توجه به  واقعی پیدا نمی

مانند و این کننده، باقی میکنند در حد مصرفهای مربوط به آن اتذ میفناوری
صورت کننده را در معرض تطر قرار داده و آن را بهدیده، استقلال فرهنگ مصرفپ
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بنابراین انتقال صنننای  با انتقال فناوری قرین  آورد؛فرهنگی وابسننته و تاب  درمی
 است.

شود نکته مهم این است که فناوری نیز بدون علوم کاربردی مربوط منتقل نمی
هسننتند و علوم پایه، محصننول نوع و مدل  و علوم کاربردی وابسننتۀ به علوم پایه

هستند که در درون فرهنگ مولّد،  شناسیبینی و هستیعقلانیت و نیز نوع جهان
های مدرن، بنابراین برتورد عملی با محصننولات، صنننای  و فناوری اند؛تانه کرده

فرهنگ و جامعۀ اسلامی را درورتاً به سطح دیگری از مواجهه که همان مواجهۀ 
 کند.است، منتقل مینظری 

 های کارآمد. ضرورت برخورد فعال با بعد نظری فناوری18

ی پشتیبان مربوط به یک صنعت و محصول را هایهایی که فناوریعلوم و دانش
آیا لوازم دننروری و لاینفک آن فناوری و صنننعت، هسننتند یا امکان    ،کنندمی

 ؟ها، وجود داردبازتوانی و بازسازی آن ،گسست
های مزبور، لوازم دننروری هر فناوری باشنند، انتقال فناوری از یک  دانشاگر 

تواند به چالش، بحران و استحاله فرهنگی فرهنگ به فرهنگ دیگر در درازمدت می
کننده با فعال منجر شنود و اگر امکان گسست وجود داشته باشد فرهنگ مصرف 

واند انسجام، وحدت تشندن در حوزه نظری و با بازتوانی و بازسازی نظریات، می 
تداوم و توسعۀ فرهنگی تود را حفظ کند. هر فرهنگی؛ صنای ، محصولات فنی و 

هنای فرهنگ دیگر را در حالت طبیعی در نخسنننتین گام، در چارچوب  فنناوری 
 -نسبت به اغرادی که دارد  -ها ها و هنجارهای تود با نظر به کارآمدی آنارزش

 های معرفتیده، ناگزیر آن فرهنگ را با لایهکند، ولیکن این اسننتفااسننتفاده می
و مواجهۀ در این سطح، مواجهی نظری و  گرداند؛مربوط به فناوری نیز مواجه می

 تووریک است.
منطق و روش مواجهنۀ عملی، منطق حجینت عمل اسنننت و در این مقط ،   

 ها استفادهکه از آن ندارد هایکننده کاری به ابعاد نظری فناوریفرهنگ مصنرف 
کننده و اقتباس ها، دیر یا زود جامعۀ مصرفکند و برتورد تام با این فناوریمی

کنندگان مصرف کهو درصنورتی دهد کننده را در معرض مواجهات نظری قرار می
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نداشته باشند،  فعاّلناوری برتوردی تلاق و های نظری و عملی ففناوری در لایه
 گیرند.ی و هویتی قرار میهای فرهنگکننده در معرض چالشجامعۀ مصرف

کننده، برای برتورد فعاّل، ابتدا باید اولاً متوجه آفتی باشد که فرهنگ مصرف
کننده دارد و ثانیاً باید به ظرفیت ابعاد نظری فناوری برای حوزه فرهنگ مصننرف

 امکان بازتوانی و بازسازی آن واقف شود؛و نظری آن  ۀگسست بین فناوری و عقب
فرهنگی و اجتماعی لازم را برای این بازتوانی و بازسازی نظریات  ظرفیت ثالثاً و

 علمی داشته باشد.

 . دو بعد تکوینی و تفسیری فناوری19

نی نظر از تفسیر و تبییعملکرد و تأثیر فناوری در محدودۀ عالم طبیعت با صرف
گونه که جسم و که در پس آن وجود دارد بخشی از واقعیت تکوینی است، همان

شود، واقعیتی تکوینی و انسان و آثار عینی کنش و رفتاری که از او صادر میبدن 
های مربوط به آن دارد طبیعی اسننت و اما تبیینی که آدمی از صنننای  و فناوری

گونه که تفسیری که انسان از کنش و رفتار تود دارد واقعیتی انسانی است، همان
های که امکان بازتوانی بنیان و این مسولۀ است واقعیتی انسانی و تفهمی است؛
 گرداند.نظری فناوری را اثبات می

مصرف صنای  و فناوری در منطق عمل، ناظر به کارآمدی آن است و کارآمدی 
کند. صحت یک وسقم آن نظریه را اثبات نمیتنهایی، صنحت یک نظریه هرگز به

برای  شننود که تنها نظریه ممکن نظریه در صننورتی از طریق کارآمدی ثابت می 
و اثبات چنین امری برای  شود؛فناوری باشد که از طریق آن تبیین و تفسیر می

 های علمی غیرممکن است.غالب نظریه
فرهنگی کنه آغوش تود را بر روی ینک فنناوری بنا نظر بنه کنارآمندی آن        

کننده بودن مح  در نخستین گام باید گشاید، برای فراروی از محدودۀ مصرفمی
هنای پنایۀ آن فناوری راه ببرد و مرزهای دانش   اربردی و دانشبنه قلمرو علوم کن  

طی کند، ولیکن برای حفظ تلاقیت و تداوم فعالیت تود مربوط به آن فناوری را 
کند، صنننرف کارآمد که به بعد کارآمدی نظریات مزبور توجه میباید علاوه بر آن

ل بر انحصار آن بودن آن نظریات را نه دلیل بر صنحت آن نظریات بداند و نه دلی 
 نظریات.
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 . تمایز استفاده ابزاری با عقلانیت ابزاری و فلسفۀ پراگماتیسمی21

هاست ولیکن این اسنتفادۀ کاربردی از نظریات، در حکم استفاده ابزاری از آن 
 شود،ای صرفاً عملی است و با منطق عمل توجیه مینوع از اسنتفاده که استفاده 

الب نظری درآید. کارآمدی ابزاری و عملی اگر قصنننورت یک نوبه تود نباید بهبه
می ابزاری یا فلسفۀ پراگماتیس صورت عقلانیتشکل تووریک و نظری پیدا کند به

که در متن یک نظام و سیستم آموزشی، و هر یک از این دو درصورتی آید؛درمی
مقبولیت پیداکرده و پذیرفته شوند، لوازم و پیامدهای منطقی و به دنبال آن آثار 

شنننناتتی و یا فرهنگی و تناریخی تود را در ابعاد هسنننتی شنننناتتی، معرفت 
 داشت. شناتتی، تواهدانسان

 . در تعلیق بردن عقبۀ نظری بازاندیشی و بازسازی21

های مدرن باید به معنای در تعلیق اسننتفادۀ کاربردی از عقبۀ نظری و فناوری
زیرا در تعلیق بردن نظری، امکان بازاندیشی و بازتوانی  ها باشند؛ بردن نظری آن

منطق عملی پیروی آورد و بازاندیشنننی و بازتوانی نظریات از هنا را پدید می آن
 کند بلکه نیازمند منطق نظر است.نمی

منطق و روش مواجهۀ عملی با منطق و روش مواجهۀ نظری تفاوت دارد. روش 
شنننناتتی، هسنننتی شنننناتتی و  های معرفتمواجهنۀ نظری تنأمنل در بنینان    

های معرفتی شننناتتی نظریه و کشننف ارتباطات پنهان هر نظریه با حوزه انسننان
های مربوط به تود را ها و فرصننتت. مواجهۀ نظری؛ توانمندیمرتبط با آن اسنن

ی هاطلبد. بازتوانی صنننحیح و دقیق یک نظریه تنها با عمق گرفتن در عقبهمی
نظری پیدا و پنهان نظریه و کشف روابط وجودی معرفتی و غیرمعرفتی نظریه با 

ه از ای کشننود. بازسننازی نظریهمحیط فرهنگی و تاریخی آن ممکن و مسننیر می
گ های معرفتی، فرهنفرهنگ دیگر واردشده است، متوقف بر وقوف نسبت به بنیان

سننازی نظریات علمی و اگر فرهنگی که به بازی بومی و تاریخی تود نیز هسننت؛
همانند فرهنگ اسلامی دغدغۀ حقیقت را داشته باشد، رویکرد پردازد، دیگران می

ای فرهنگی و اجتماعی فرهنگ از چارچوب نیازه انتقادی به نظریات اتذشنننده،
های عمیق حقیقت پژوهانۀ علمی پیوند کنننده فراتر رفتنه و بنه کاوش   مصنننرف

 تورد.می
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 . عبور از مرزهای دانش و افق گشایی علمی22

های فرهنگی دیگر هایی که از حوزههای معرفتی فناوریمواجهۀ نظری با لایه
  و محصولات و یا با کارآمدی علوم شوند، منافاتی با مواجهۀ عملی با صنایوارد می
شود تا با افق گشایی ها ندارد بلکه سنبب می فناوری های مربوط به اینو معرفت

 ای شود که از ناحیههای فرهنگیهای معرفتی علوم هم مان  از آفتنسبت به بنیان
 یآید و هم با تفکرات و تأملات علمبرتورد تام و یا مقلدانه با این علوم پدید می

ای را در ارزیابی منتقدانه نسبت به میراث تاریخی تود و نیز های روشننگرانه گام
بسنترهای فرهنگی رقیب بردارد. کم نیستند کسانی که نظر تود را به کارآمدی  

جای به تعلیق بودن ها منحصننر کرده و بههای مدرن و علوم مربوط به آنفناوری
ی را تط پایان و فلسفۀ نهایی برای های نظری و فلسنفی این علوم، کارآمد عقبه
دانند. برتی از آنان سالیانی دراز در عرصۀ مدیریت کلان وری از این امور میبهره

 دانند وگذاران نظام آموزشی و پژوهشی کشور میعلم فعالیت داشته و تود را ریل
اند. این افراد گزاری دانش، استقراریافته بعضنی دیگر در مراج  علمی و سیاست 

که توان تفکیک بین دو منطق نظر و عمل را ندارند با شنننوربختنانه به دلیل این 
های پراگماتیسمی مطلق کردن منطق عمل، ناتودآگاه کارآمدی را در قالب فلسفه

 شناسند وصورت لایه پنهان علم مدرن به رسمیت مییا عقلانیت ابزاری مدرن به
ی رن، امکان تداوم، توسننعههای مدبدین ترتیب با سننیطره بخشننیدن به فلسننفه

رویکردهای معنوی، فلسننفی و معرفتی جهان اسننلام را از بین برده و فرصننت   
سوزانند. انباشت تاریخی معرفتی و معنوی وشنود، تحقیق و پژوهش را نیز میگفت

تشکانند. استعدادهای انباشتۀ جوان را جهان اسلام را با تحقیرهای پیاپی تود می
ها و یا ها، بحرانبخش فرهنگی و ایجاد چالش را برای تهاجمکننند و راه  کور می

های عظیمی را بر فرهنگ گردانند. آفتاستحالۀ فرهنگی امت اسلامی هموار می
های لازم را برای و زمینه کنند؛داری جوام  اسلامی تحمیل میدینی و نوع دین

 د.آورنهای سکولار، دنیوی و غیر معنوی از دین فراهم میقرائت

های ناشایست العملتوجهی به تفاوت دو نوع مواجهۀ عملی و نظری، عکسبی
 هایآورد و آن یا تلاشدیگری را نیز در قبال جریان مسلط و غالب فوق پدید می

های مدرن یا مذبوحانۀ کسنننانی اسنننت که در گوشنننه و کنار، کارآمدی فناوری
انی است که با ایعان به اثر و یا ناامیدی و یأس کس کنند؛مشروعیت آن را نفی می



 
 
 

 18  دین، فرهنگ و فناوری 

های نظری علم مدرن، امکان تصنننرف، بازتوانی و مخرب و فرهنگ سنننوز بنیان
های نظری و فرهنگی این علوم را به سننبب تسننلط علم مدرن و بازسننازی عقبه

 کنند.اندیشی مدیران و سیاستگزاران مبهوت و غافل، نفی میساده
 



 
 

 

 11  دین، فرهنگ و فناوری 

 


